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اقتصاد

بیت کوین و اقتصاد ایران
دوم آنکه از طریق قوانینی مانند ضدپول شــویی، 
قانون U-turn و قانون حمایت از افشــاکننده تخلف، 
به راحتی می تواند گردش بیت کوین یا دیگر رمزارزها 
را در داخل کشور کنترل کند. اما واقعیت آن است که 
دولت ها در کنار حق انتشار پول (که معمولا از آن برای 
تأمین مالی منافع عمومی استفاده می کنند)، از طریق 
نظام بانکی و پرداخت، بر تراکنش های رسمی مبتنی 
بر پول رسمی کشــور نیز نظارت می کنند و در صورت 
لــزوم، با پیگیری منبع پول و مبــدأ و مقصد آن، مانع 
جرم هایی مانند پول شــویی یا فرار مالیاتی می شوند. 
بنابراین، رمزارزها که امکان پرداخت مستقیم بدون یک 
بانک واسط را فراهم می کنند، ابزاری بسیار خوب برای 
دورزدن محدودیت های پول شویی و فرار از نظارت بر 
نظام پرداخت هســتند و در اینجا اهمیــت رمزارزها 
بــرای دورزدن تحریم ها که از طریــق نظام پرداخت 
بین الملل و فعالیت بانک های بین المللی در آن اجرا 
می شود نمایان می شود. البته استفاده از رمزارز برای 
دورزدن تحریم، مســتلزم مجازبودن رمزارز در کشور 
طرف معاملــه به عنــوان کالا و همچنیــن پذیرش 
ریسک هایی مانند اتهام پول شویی و پنهان کاری مالی 
توســط طرف مقابل است که مشکلات خاص خود را 
دارد و بنابراین با وجود امکان پذیری فنی انتقال رمزارز 
بــه خارج، طرف هــای خارجی از پذیــرش آن امتناع 
می کننــد. با این دیــدگاه کلی درخصــوص رمزارزها، 
می تــوان وضعیت فعلی ایران و مصوبه اخیر و آینده 
رمزارزهــا را بهتر بــه تصویر کشــید. درخصوص این 
مصوبه، ضمن تأیید کلیات مربوطه به نظر می رســد 
برخــی موارد مغفول مانده اســت. بــرای مثال، هم 
اجازه اســتفاده از نیروگاه های گازی و با سوخت مایع 
بــرای تأمین برق مــورد نیاز ماینرها داده شــده و هم 
اجازه اســتقرار آنها در محدوده کلان شهرها. بنابراین 
در کنار آلودگی صوتی، دســتگاه های مربوطه به دلیل 
مجازبودن اســتقرار نیروگاه های مذکــور در محدوده 
کلان شهرها، سبب تشــدید آلودگی هوا خواهند شد. 
بنابراین برطرف شدن این خلأ ضروری به نظر می رسد. 
مورد دیگر، قیمت گــذاری حامل های انرژی (برق، گاز 
و ســوخت مایع) دریافتی از شبکه سراسری برمبنای 
قیمت های جهانی اســت. واقعیت آن است که برای 
اجرای این سیاســت تبعیض قیمت، لازم است دولت 
یا نهادهای تأمین کننده انرژی بتوانند مشتریان خود را 
تفکیک کنند. حال آنکه اخذ انشــعابات برق و گاز، با 
اهدافی مغایر با هدف ابرازشده، دشوار بوده و امکان 
پیشگیری از اســتفاده ماینرها از برق خانگی، تجاری 
یا صنعتی مشــکل به نظر می رســد. این امر خصوصا 
در اســتفاده ماینرها از حامل های انرژی در زمان اوج 
مصرف، می تواند تبعــات مخرب دیگری نیز به دنبال 
داشته باشــد. بنابراین مناسب خواهد بود که استقرار 
واحدهای اســتخراج رمزارز، به شهرک های صنعتی 
محدود شــده و بــرای قابلیت تفکیک آنها از ســایر 
مشــترکان حامل های انرژی، حتی المقدور اســتقرار 
آنها در کنار همدیگر و با فاصله ای ملموس از ســایر 
صنایع مســتقر در شــهرک صنعتی صورت گیرد. در 
نهایت، به نظر می رسد اســتخراج رمزارزها می تواند 
روش مناســبی بــرای تبدیــل حامل های انــرژی به 
کالای صادراتی باشد که حســب ماهیت آن، چندان 
تحریم پذیر نیســت و مبادله کننــدگان آن تا زمانی که 
خود را معرفی نکنند کاملا ناشــناس هستند. این امر 
به خــودی خود می تواند قدمی در راســتای دورزدن 
تحریم صادرات نفتی ما باشــد. اما باید یادآوری کرد 
که بــه دلیل اقتدار طراح هر رمزارز بــر بازار آن، بهتر 
است رمزارزهای تولیدشــده بلافاصله صادر شوند تا 
ریسک مذکور منجر به از دست رفتن ارزش رمزارزهای 
تولیدشده نشود. همچنین در صورت سودآوربودن این 
فعالیت با قیمت های بین المللی انرژی، مجازشــدن 
آن می تواند انگیزه زیادی برای توســعه صنعت برق 
کشور از طریق جذب سرمایه گذاری برای نیروگاه های 
جدید و حتی برق مبتنی بر انرژی های نو مانند انرژی 
خورشیدی یا بادی فراهم کند. در نهایت، بسیار مناسب 
خواهد بود تا با توسعه به کارگیری فناوری بلاک چین، 
رمزارزهای متناســب بــا نیازهای ایرانــی طراحی و 
توسعه داده شوند تا در عرصه بین المللی صادر شده 
و برای مبــادلات کالاهای ایرانی مورد اســتفاده قرار 
گیرند. در آن صــورت، می توان بــا هدایت ماینرهای 
ایرانی به ســمت اســتخراج رمزارزهای متناســب با 
نیازهای کشور، به سمت بی اثرکردن تحریم های مالی 

و بانکی کشور حرکت کرد.

فرصتي براي تولید
 و ارتقاي مسکن خود

برنامــه بازآفرینــي شــهري یکــي از محورهاي  �
هشــت گانه رونق تولید و اشــتغال است که از محل 
تبصره ۱۸ ، بودجه اي براي آن مصوب شــده اســت. 
اهمیت تبصره ۱۸ برداشــت از صنــدوق ذخیره ملي 
اســت که با دســتور و موافقت مقام معظم رهبري 
انجام شــده و بیان کننــده عزم ملي بــراي توجه به 
محدوده هاي ناکارآمد شــهري اعم از سکونتگاه هاي 
غیررسمي، بافت هاي ناکارآمد میاني موسوم به بافت 
فرسوده و احیاي بافت هاي ارزشمند و تاریخي است و 
در راستاي برنامه اشتغال زایي دولت باید هزینه شود.

برنامه ملي بازآفریني شــهري ســه ویژگي دارد: 
نخســت جامعیت در تهیه برنامــه از ابعاد مختلف 
اجتماعــي، اقتصادي، کالبدي و محیط زیســت، دوم 
انســجام ســازماني و همکاري بین بخشــي و ســوم 
مشــارکت اجتماعي که این سه نقشه راهي است که 
قواعد حاکم بر «بازار بازآفریني شــهري» را مشخص 
کرده و هدف اصلي آن ارتقاي کیفیت زندگي ساکنان 
در این بافت هاســت. ایــن برنامه نه فقــط به ارتقاي 
زیرســاخت ها و افزایش دسترســي مردم ســاکن در 
این محدوده ها به خدمــات روبنایي توجه دارد؛ بلکه 
نوسازي و بهسازي مسکن و توان افزایي اهل محل در 
زمینه هاي مختلف اقتصــادي، اجتماعي و نهادي را 
همراه با تهیه برنامه ها و طرح هاي مورد نیاز محلات 
در بر مي گیرد. مجموع ایــن اقدامات «بازار بازآفریني 
شــهري» را در کشــور و به ویــژه درون محلات هدف 
شکل داده و به دلیل اینکه اقدامات اجرائي این برنامه 
عمدتا در بخش ســاختمان و مســکن است، در گروه 
برنامه هاي اصلي رونق اقتصادي و اشتغال در کشور 

قرار گرفته است. 
پرسشــي که این یادداشــت ســعي مي کند به آن 
پاسخ دهد، این است که برنامه توان افزایي اقتصادي، 
اجتماعــي و نهادي –به عنــوان یکــي از محورهاي 
بازآفریني شــهري- چگونه زمینه هاي دسترسي اهل 
محل به «بازار بازآفریني شــهري» را که عمدتا بخش 

مسکن و ساختمان است، فراهم مي کند؟ 
در طرح جامع مســکن (وزارت راه و شهرســازي: 
۱۳۹۳) قواعد و چارچوب بازار بخش مسکن در سطح 
کلان و ملي روشن شده و در زمینه هاي مختلف آن را 
طراحي و بسته پیشنهادي ویژه محدوده هاي بازآفریني 
شهري را نیز ارائه داده است. براي اجراي این طرح در 
سطح محله اي نیز کوشش هایي در شرکت بازآفریني 
شــهري انجام شده است (پشت مشــهدي و دیگران 
۱۳۹۴). این بررسي ها حاکي از آن است که براي ایجاد 
ارتباط بین بخش مســکن و ساختمان و رونق اقتصاد 
محله با رویکرد اجتماع محور نیاز به چارچوب اقدام 
ویژه است که دســتگاه هاي مختلف عضو ستاد ملي 
براي تحقق آن باید سهم و نقش خود را ایفا کنند. در 
تحلیل نهادي انجام شــده در دفتر مطالعات کاربردي 
و امور ترویجي شــرکت بازآفریني شهري ایران، نهاد 
هدف براي برداشتن گام نخست در این برنامه، سازمان 
فني و حرفه اي در نظر گرفته شــد؛ بــه این اعتبار که 
وظیفه اصلي این ســازمان مهارت آمــوزي و ارتقاي 

مهارت هاي شغلي آحاد مردم است.
براســاس رویه مرسوم در ســازمان فني حرفه اي 
سرفصل هاي آموزشي متناسب با نیاز بازار کار تعیین 
و متناســب با آن طرح درس ها تهیه، استانداردسازي 
و سپس به متقاضیان آموزش داده مي شود؛ بنابراین 
ابتدا ضروري بود که نیازهاي متقابل «بازار بازآفریني 
شــهري» و اهل محل شناســایي شــده و بــراي آن 
طراحي هاي آموزشي صورت گیرد. براي دستیابي به 

این هدف اقدامات زیر انجام شده است:
۱- شناســایي مسائل مشترک محدوده هاي هدف: 
بر اســاس مطالعات انجام شــده، هریک از گونه هاي 
محلات هدف (غیررســمي، ناکارآمد میاني موســوم 
به فرســوده و تاریخــي) مشــخصه ها، ظرفیت ها و 
چالش هاي خاصي را براي اتصال به «بازار بازآفریني 
شــهري» دارد که در این باره ابتدا مســائل مشترک این 

بافت ها شناسایي شد.
۲- تهیه برنامه توســعه اقتصاد محله (LED): با 
توجه به ظرفیت هاي موجود در سازمان فني حرفه اي 
کشور در تهیه سندهاي مهارت استاني و طرح جامع 
اشتغال و آگاهي این سازمان از وضعیت نیاز بازار کار، 
فرصت مغتنمي اســت تا با تأکید بر «بازار بازآفریني 
شهري» سند توسعه اقتصاد محله تنظیم و بر اساس 
این برنامه، اقدامات مختلف درباره بازار محله، شهر، 
سطح ملي و سطح جهاني طراحي و به عنوان برنامه 
در سطح بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت طراحي و 
به اجرا برســد که این اقدام به عنوان برنامه مشترک با 

این سازمان توافق شده است.
۳- شناســایي فرصت هاي اشــتغال بــا توجه به 
نیاز ســازمان هاي مختلف بــراي فعالیت در محلات: 
یکي از فرصت هاي اشــتغال مهارت آموزي اهل محل 
درباره نیازهاي نهادهاي سیاست گذار و خدمات رسان 
اســت. در حال حاضر ســازمان هاي مختلف دولتي و 
حاکمیتي بــر رویکــرد محله محور بــراي اقدامات و 
روش تسهیلگري براي خدمت رســاني به محله ها و 
محدوده هاي هدف توافــق دارند. آموزش اهل محل 
در زمینه مهارت تســهیلگري فرصت مناســبي را هم 
براي اشتغال اهل محل و همچنین امکان پایدارسازي 
فعالیت هاي سازمان هاي خدمات رسان فراهم مي کند.
ادامه در صفحه ۵
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دادگاه موسوم به ۹ اخلالگر ارزي اگرچه سه جلسه متناوب 
در هفته گذشته برگزار شد؛ اما کمتر از زمان بازداشت احمد 
عراقچي، معاون ارزي بانک مرکزي، ســروصدا به پا کرد و 
جز بخش هایي از کیفرخواست که در جلسه نخست دادگاه 
منتشــر شد، خبر دیگري از جلســات دادگاه مخابره نشد.
موضوع مربوط به روزهاي شــروع التهاب ارزي در ســال 
۹۶ اســت که بانک مرکزي براي کنتــرل قیمت ها تصمیم 
به مداخله مي گیــرد. مداخله ۱۶ روزه بانک مرکزي در بازار 
ارز، خیلي زود با دستگیري کارگزار غیررسمي بانک مرکزي 
یعني سالار آقاخاني متوقف مي شــود و کم کم دامنه این 
دستگیري ها گســترده تر شــده و به مدیران اصلي بانک 
مرکزي مي رسد.دستگیري احمد عراقچي درست یک سال 
پیش در مرداد ۹۷ اتفاق مي افتد و بازداشت او بیش از یک 
ماه طول مي کشد. نخستین موعد دادگاه این متهمان پس 
از گذشت یک سال ۱۳ مرداد ۹۸ در شعبه دوم دادگاه ویژه 
اخلالگران اقتصادي تعیین شــد که این جلسه در غیاب 
چند نفر از متهمان، به قرائت کیفرخواست خلاصه و دفاع 
متهمان به جلسات بعد موکول شد. جلسه دوم و سوم نیز 
در تاریخ ۱۵ و ۱۶ مرداد برگزار شــد و نهایتا ختم جلسات 
اعلام و به متهمان گفته شد لوایح خود را در مدت دو روز 
به دادگاه تقدیم کنند.«شرق» براي کسب اطلاع از جزئیات 
بیشتر این اخلال ارزي و براي آگاهي افکار عمومي از نحوه 
وقوع این اخــلال در بازار ارز با یکــي از مطلعان پرونده 

گفت وگو کرد که در ادامه مي خوانید:

 جلسه نخست دادگاه موســوم به ۹ اخلالگر ارزي  �
روز یکشــنبه، ۱۳ مرداد، برگزار شــد و اتهاماتي که در 
کیفرخواست نوشته شده بود، از سوي رسانه ها منتشر 
شد. چرا هیچ خبري از جلسه دوم و سوم دادگاه بیرون 

نیامد؟
دادگاه گرچــه علنــي بود؛ امــا فقط جلســه قرائت 
کیفرخواســت به صورت علني در جلســه اول به شکل 
مختصر پخش شــد و جلســات بعد که جلســات دفاع 
متهمان بود، بدون حضور خبرنگاران و دوربین برگزار شد. 
حتي متهمان نیز همراه یکدیگر در جلســه اجازه حضور 

پیدا نکردند و تک به تک به اتاق فراخوانده شدند.
اگر فرض را بر ایــن بگذاریم که این ۹ نفر همه مجرم 
شــناخته شــده اند و اتهام شان اثبات شده اســت، آیا این 
حق مردم نیســت که بدانند این جرم چگونه انجام شده 
است؟ افکار عمومي باید بداند افرادي که از آنها با عنوان 
دانه درشت و سرشاخه فساد نام برده مي شود، چگونه این 

جرم را مرتکب شده اند.
 چرا عنوان اتهامات «قاچاق ارز» است؟ �

عنوان اتهام، اخلال از طریق قاچاق ارز است. به عبارت 
دقیق تر «مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از 
طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه اي و سازمان یافته 
به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هــزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ 
هزار یورو» عنواني است که براي اتهامات در نظر گرفته اند.

 گفته مي شــود تصمیم بــه تزریــق ارز در مقطع  �
زماني مد نظر، بدون مصوبه شــوراي پــول و اعتبار و 
بدون داشتن دســتور کتبي از رئیس کل بانک مرکزي 
انجام شــده اســت. به بیان دیگر مقام مســئولي که 
فقــط به عنوان مجــري باید عمل مي کــرد، خودش 

سیاست گذاري نیز کرده است.
اي کاش مستندات شــان را ارائه مي کردند. شما حتما 
به خاطر دارید که بازار ارز در سال ۹۶ چه شرایطي داشت. 
همه تلاش داشــتند به هر نحو ممکن شتاب قیمت ارز را 
کنترل کنند. در آن مقطع و اگر بخواهم دقیق  اشــاره کنم، 
۱۹ مهر ۹۶، آقاي شــمخاني، نماینده مقام معظم رهبري 
در دبیرخانه شــوراي امنیت گزارشــي بــه رئیس جمهور 
مي دهند که تحلیلي از بازار ارز است و در پایان ۹ پیشنهاد 
بــراي کنترل بازار ارائه مي دهند. بند ۵ این پیشــنهادها با 
این عبارت به بانک مرکــزي باز مي گردد: «دادن مجوز به 
بانک مرکزي درباره تنوع بخشــي به ابزارهاي مداخله اي 
از جملــه انجام فعالیت ها و مداخله در بــازار فردایي به 

صورت پوششي».
 شوراي امنیت مي تواند دستورات اجرائي بدهد؟  �

نماینده دادســتان تأکید دارد چنانچه این پیشنهادها 
در شــوراي امنیت تصویب مي شد، وجهه قانوني پیدا 
مي کرد و قابــل اجرا بود؛ اما اکنــون این موارد صرفا 

پیشنهادهای شوراي امنیت ملي تلقي مي شود.
روي این نامه، آقاي رئیس جمهور دســتور قاطع داده 
است؛ در ضمن اگر اجازه دفاع داده مي شد، مردم شریف 
ایران مشاهده مي کردند که ده ها مستند دیگر وجود دارد 
که نشان مي دهد این کار نه فقط بدون اجازه مقامات ارشد 
و رؤساي این ۹ متهم انجام نشده است؛ بلکه حتي دستور 

مصرح برای اقدام وجود داشته است.
 تصمیم بانــک مرکزي براي تزریــق ارز به بازار با  �

همــکاري وزارت اطلاعات بوده اســت. جزئیات این 
همکاري را توضیح مي دهید؟

به عنــوان یک اقــدام احتیاطــي و در جهت اطمینان 
از صحت عمل و تأثیر مناســب، متهــم اصلي این پرونده 
تمــام اقدامات و جزئیات را بــا اطلاع و هماهنگي وزارت 
اطلاعات انجام داده است. در نظر داشته باشید این تزریق 
ارز در ۱۶ روزي انجام شده که وضعیت کشور خاص بوده 
و در جریــان اتفاقات دي ماه ۹۶ بوده اســت. ضمن آنکه 
این اقدام در بانک مرکزي مسبوق به ســابقه اســت. بانک 
مرکزي ۴۰ سال اســت که به صورت پوششي ارز در بازار 
مي فروشد. این کار در قالب رویه هاي داخلي بانک مرکزي 
انجام شــده و همه ادارات ذي مدخل در جریان بوده اند؛ 
در بانک مرکزي همه اســناد مربوطه ثبت شده اند. کسي 
که مختصر آشــنایي ای با رویه هاي داخلي بانک مرکزي 
داشته باشد مي داند که ثبت سند در اداره حسابداري کل، 
بدون وجود مســتندات کامل و قانوني امکان پذیر نیست. 
اداره بین الملــل، اداره عملیــات ارزي، اداره حســابداري 
کل بودجه و اداره نشــر اسکناس و خزانه همه درگیر این 

موضوع بوده  اند. از همه مهم تر این کاري که انجام شــده 
پشتوانه علمي و کارشناسي داشته است.

  یکي از ایرادات واردشده از سوي نماینده دادستان  �
این است که عرضه ارز در «بازار فردایي» انجام شده، 
درحالي که فعالیت در این بازار از سال ۹۵ ممنوع اعلام 

شده بود.
به این سؤال مهم دقت کنید: بازار فردایي را چه کسي 
ممنوع کرد؟ بازار فردایي صرفا در آبان ماه سال ۹۵ در بند 
۱۳ مقررات ناظر بر عملیات ارزي صرافي ها ممنوع شــد. 
اصل و اساس این مقرره  که نماینده دادستان به آن استناد 
مي کند، مصوبه معاونت ارزي بانک مرکزي اســت. حتي 
دستور رئیس کل را هم ندارد، چه برسد به مصوبه شوراي 
پــول و اعتبار. این تصمیم معاونــت ارزي وقت در حالي 
مبناي عمل شــده که در مقابل، تصمیم همین معاونت 
بــراي مداخله در بازار را که یک ســال بعد صورت گرفته 
شــده و با دستور مقامات ارشــد بوده قانوني نمي دانند و 

گفته مي شود که مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد.
باید تکلیفمان را روشــن کنیم. مقرره هاي ارزي بانک 
مرکــزي باید به تأیید شــوراي پول و اعتبار برســد یا نباید 
برســد؟ اگر باید به تأیید شــوراي پول و اعتبار برسد، پس 
مقــرره ممنوعیت معامله در بازار فردایي -که با اســتناد 
به آن عرضــه ارز در دي ماه ۹۶ محکوم شــده- چون به 
تصویب شــوراي پول و اعتبار نرسیده، مقرره باطلي است 
و عرضه ارز در این بازار هیچ ممنوعیتي نداشــته. اگر هم 
مقرره هــاي ارزي بانک مرکزي بدون تأیید شــوراي پول و 
اعتبار وجهه قانوني دارد، پس تصمیم سال ۹۶ معاونت 
ارزي؛ یعني تصمیم به ورود بــه بازار فردایي هم قانوني 
خواهد بــود. به بیان ســاده اگر معاونــت ارزي یک روز 
معاملــه در بازار فردایي را ممنوع کرده اســت، خود این 
معاونت مي تواند در مقطع زماني دیگر این ممنوعیت را 
بردارد. نمي توان تصمیم اول را قانون دانســت و تصمیم 

دوم را خلاف قانون.
 اصلا چرا بازار فردایي در سال ۹۵ ممنوع شد؟ �

بــازار فردایي همیشــه بــوده. در ســال ۹۵ تبدیل به 
معضل شــد و معــاون ارزي وقت، آقاي کامیــاب، آن را 
ممنوع اعلام کرد با این امید که مشــکلات تمام شود، اما 
نشــد. در ســال ۹۶ بازار فردایي آن قدر بزرگ شد تا جایي 
که طبق گــزارش وزارت اطلاعات روزانه چندصد میلیون 
دلار در بازار فردایي معامله انجام مي شد. سال ۹۶ بانک 
مرکزي و نهادهاي امنیتي در نهایت تصمیم مي گیرند که 
این بــازار را مدیریت کنند. علت هم این اســت که طبق 
تئوري اقتصادي و مالي، اگــر بازارهاي آتي را کنترل کنید 
بازار نقد نیز تا حد زیادي مدیریت مي شــود. از طرف دیگر 
معاونــت ارزي؛ یعني آقــاي عراقچــي، تصمیمي براي 
به رسمیت شناختن بازار فردایي در سال ۹۶ نداشت. پس از 
یک طرف بانک مرکزي نمي خواست بازار فردایي رسمیت 
پیدا کند و از طرف دیگر این بازار، بازار مخربي شــده بود و 

باید براي آن کاري انجام مي شد.
 چرا از یک کارگزاري غیررسمي استفاده شد؟ �

پاســخ این سؤال و ابهام آن قدر روشن است که انسان 
را بــه تعجب مي انــدازد. بازار فردایي قرار نبود رســمي 
شــود. حالا بازاري که قرار اســت ممنوع بماند، آیا بانک 
مرکزي مي تواند به صورت رســمي ورود پیدا کند؟ وقتي 
مي گویند یک بازار غیررسمي است و چهارتا دلال کنار هم 
مي نشینند و بازارسازي مي کنند، آیا بانک مرکزي مي تواند 
مثلا صرافي بانک ملي را به عنوان یک بازیگر بفرستد بین 
دلالان؟ بازاري که غیررســمي اعلام شده و ساعت هشت 
شــب معامله انجام مي دهد، آیا مي شود در آن بازار و در 
آن یک صرافي رسمي؛ مثلا صرافي بانک ملي هم کرکره 
را بالا بکشــد و معامله فردایي داشته باشد؟ پس اصولا 
و منطقا نمي شــد این مداخله از طریق یک نهاد رســمي 

انجام پذیرد.
 نحوه آشنایي آقاخاني (کارگزار غیررسمي و مسئول  �

فروش ارز در بازار فردایي) بــا معاونت ارزي چگونه 
بود؟ ماجراي واسطه شــدن میثم خدایــي براي این 

آشنایي و دریافت رشوه چه بود؟
نقیــض این ادعــا در خود کیفرخواســت اســت. در 
این کیفرخواســت گفته مي شــود رسول ســجاد، معاون 
بین الملــل معاونت ارزي بانک مرکزي، دو ســاعت امگا، 
یک دســتگاه رنو و یک سفر کیش رشــوه گرفته است. در 
ادامه بیان مي شود بخشي از این رشوه اسفند ۹۵ از سوي 
آقاخاني به سجاد داده شده است. بنابراین آقاخاني سال 
۹۵ در بانک مرکزي رفت و آمد داشــته و براي مدیران آن 
شناخته شــده بوده اســت. آقاي عراقچي مــرداد ۹۶ به 
معاونت بانک مرکزي منصوب مي شــود. به این دو تاریخ 
خوب دقت کنید. آیا آقاخاني در زمان عراقچي با واسطه 
میثم خدایي بــه بانک مرکزي آمده یا پیش از این با بانک 
مرکزي در ارتباط بوده اســت؟ آقاي آقاخاني از ســال ۹۵ 
بــراي جابه جایي پول، تأمیــن اســکناس و تأمین درهم 
به عنوان کارگزار بانک مرکــزي فعالیت مي کرد و قرارداد 

ایشان به عنوان نماینده صرافي انصار موجود است.

 در کیفرخواست آمده صرافي انصار نمایندگي آقاي  �
آقاخاني را نپذیرفته است.

همه مســتندات متقــن مربوط به ارتبــاط آقاخاني و 
صرافي انصار موجود اســت؛ اگر فرصت داده مي شد که 
عراقچــي از خودش دفاع کند، مســتندات ارائه مي شــد 
و همه در جریان موضوع قرار مي گرفتند. اگر لازم باشــد 

ایشان مستندات را به اطلاع عموم خواهند رساند.
 آقاي آقاخاني تأیید صلاحیت هم نشده بود. �

اصلا هیچ الزامي براي تأیید صلاحیت وجود نداشت. 
تأیید صلاحیت آقاخانی یک وســواس از ســوي معاونت 
ارزي بود؛ به همین دلیل از وزارت اطلاعات خواســته شد 
صلاحیت وي را تأیید کند. بنابراین در حالي که الزامي براي 
گرفتن تأیید صلاحیت وجود نداشت صلاحیت او ابتدا به 
صورت شفاهی و بعد به صورت کتبی در یافت شد. اساسا 
روال وزارت اطلاعات در تأیید صلاحیت ها این گونه اســت 
که ابتدا شفاهي تأیید را اعلام مي کنند و سپس نامه کتبي 
آن مي رسد. سؤال مهم این است که اگر ۱۰ روز زودتر تأیید 
صلاحیت گرفته مي شد، اخلال نبود؟ مي توان گفت فردي 
۱۰ روز ابتداي کارش صلاحیت نداشــته و از روز یازدهم با 
ارسال نامه تأیید، صلاحیت کار دارد و هرچه در ۱۰ روز اول 

انجام داده، جرم است؟
  فعالیت هاي آقاخاني چگونه نظارت مي شد؟ �

موضوعي که در طراحي این اقدام لحاظ شــده بود، 
این بود که آقاخاني اجازه ندارد بابت فروش ارز از کسي 
اســکناس ریال بگیرد. تمام فعالیت هــا و معاملات از 
طریق حساب بانکي انجام مي شــد و وزارت اطلاعات 
هــم بر آن نظارت داشــت. این هــم اقدامی احتیاطي 
از ســوي عراقچي بود و هر کســي پــول واریز مي کرد، 
شناســایي مي کردند. وزارت اطلاعات مي گوید چندصد 
مورد حساب بانکي شناســایي و براي مسدود کردن به 

قوه قضائیه ارجاع داده  است.
 در ســال ۹۶، بانک مرکزي تصمیم به مداخله در  �

بازار ارز مي گیرد و در ۱۶ روز تزریق ارز انجام مي دهد؛ 
چرا در این ۱۶ روز ۲۸ حواله انجام شد؟

کل مداخلــه بانک مرکزي در بــازار فردایي در ۱۶ روز 
انجام شــده اســت؛ یعني از نیمه آذر تا ۲۰ اســفند ۹۶. 
عمده آن نیز در دي و روزهایی خاص انجام شــده است. 
معاملات فردایي این گونه بود که ارز امروز فروخته مي شد، 
اما فردا تحویل داده مي شــد. آقاخاني فردا مي آمد ارز را 
تحویــل مي گرفــت و مي برد تحویل مــي داد و ریال را به 
بانک مي آورد. اقدام دیگر احتیاطي که انجام شد، این بود 
که اگر پنج میلیون ارز فردایي فروخته شــده بود، در چند 
مرحله ارز تحویل داده مي شد؛ مثلا ابتدا یک میلیون دلار 
تحویل داده مي شد، پس از آنکه ریال آن واریز مي شد، دو 
میلیون دیگر تحویل داده مي شد. این مطلبي است که در 
کیفرخواســت نیز به آن اذعان شده است. به همین دلیل 

در ۱۶ روز ۲۸ مرحله تخصیص ارز انجام شده است.
 چرا وزارت اطلاعات از ۲۸ مرحله تنها روي شش  �

مرحله نظارت داشته است؟
وزارت اطلاعــات مي گویــد در تمــام مراحل نظارت 
داشــته و از این طریق حســاب هاي زیادي را شناســایي 
و مســدود کرده است. اساســا آیا دادگاه باید بر اقدامات 
وزارت اطلاعات نظارت کند؟ البتــه وزارت اطلاعات باید 
خودش رســما از عملکردش دفاع کند. نمي توان انتظار 
داشــت متهمان این پرونده باید روي کار وزارت اطلاعات 

نیز نظارت مي کردند.
  جریان کارمزد ۳۳۱ میلیون توماني آقاخاني که از  �

بانک مرکزي دریافت کرده است، چیست؟
آقاخاني پذیرفته بود این اقــدام را بدون کارمزد براي 
بانک مرکزي انجام دهد، اما هزینه هاي اجرائی و عملیاتي 
را بانــک مرکزي بپــردازد؛ مثلا براي انتقال پول، ماشــین 
خاص و محافظ نیاز داشــت. بنابرایــن میانگین هر دلار، 
دو تومــان بابت هزینه اجرائــي پرداخت از مبلغ دریافتي 
بابت فروش کســر و مابقي به حساب بانک مرکزي واریز 
مي شــد. بنا بــر عبارتي که در کیفرخواســت آمده، او کل 
این تراکنش هاي مالي را هر روز در جداول با کســر هزینه 
اجرائي به عراقچي و معافي اعلام مي کرد. وقتي آقاخاني 
دستگیر شــد، همکارانش عطاي این ۳۳۱ میلیون تومان 
را بــه لقایش بخشــیدند و به بانک مرکــزي برگرداندند؛ 
در حالي که نه آقاخاني اطلاع داشــت، چون در بازداشت 

بود و نه عراقچي.
  چرا ضمانت نامه ۱۳۰ میلیارد توماني آقاخاني پس  �

گرفته شد؟
آقاي اژه اي ۱۸ شــهریور ۹۷ به آقــاي همتي نامه اي 
مي زنــد و از تضمیــن اخذ شــده از آقاخاني مي پرســد. 
آقاي همتي ۲۷ شــهریور در پاســخ به نامــه آقاي اژه اي 
مي نویســد: «وثایــق مربوطه به صورت ســپرده نقدي تا 
تاریخ ۷ دي ماه ۹۶ و ضمانت نامه در اختیار این بانک قرار 
داشته است». سالار آقاخاني کارهاي مختلفي براي بانک 
مرکــزي انجام مي داد و پیش از شــروع این کار، ضمانتی 
۱۳۰ میلیارد توماني به واســطه صرافي انصــار نزد بانک 

داشت. اینکه این ضمانت قابلیت تضمین کار حواله ارزي 
را دارد یا خیر، محل تشــکیک معاونت ارزي قرار گرفت و 
به آقاخاني گفته شد تضمیني دیگر در اختیار بانک بگذارد. 
آقاخاني هم ۲۰ میلیون درهم به حساب بانک مرکزي در 
دوبــي واریز کرد. بعــد از آن احتمــالا ادارات مربوطه در 
بررسي هایي که داشتند، به این نتیجه رسیدند که ضمانت 
۱۳۰ میلیارد تومان در این فقره نیز قابل اســتفاده اســت 
بنابرایــن ۲۰ میلیون درهم را به ایشــان بازگرداندند. حالا 
اصلا فرض کنید آقاخاني تضمین نداشــته که البته فرض 
اشتباهي است، مگر پولي از بین رفته یا دزدیده شده است؟
اصــلا فــرض کنیــد ضمانتــي از او گرفته نشــده و 
ضمانت هاي او آزاد شــده است که البته فرض اشتباهي 
اســت، آیا مگر پولي گم شده اســت؟ مگر پولي به جیب 
کســي رفته است؟ آقاي همتي در نامه اي در شهریور ۹۷ 
که به آقاي اژه اي مي نویسد، تأکید مي کند: «معادل ریالي 
ارزهاي واگذاری شــده پس از فروش توســط آقاخاني به 
طور کامل و در زمان مقرر به حســاب اداره عملیات ارزي 
بانک مرکزي واریز شــده و هیچ وجهــي از هم ارز ریالي 
ارزهاي مورد بحــث نزد نامبرده نمي باشــد». اگر پول ها 
پیش آقاخاني مانده بود و به حســاب بانــک مرکزي باز 
نمي گشت، آن وقت باید مسئولان بانک را توبیخ مي کردند 

که چرا تضمین بیشتري از او اخذ نشده بود. 
 هرچند به دســتورات کتبي ای که براي اجراي این  �

مداخله ارزي وجود داشته، اشاره شد اما همچنان نبود 
مصوبه از شوراي پول و اعتبار محل پرسش است.

استناد دادستان براي لزوم گرفتن مصوبه شوراي پول 
و اعتبار بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولي و بانکي کشور است. 
ذیــل وظایف و اختیارات بانک مرکــزي مي گوید: «تنظیم 
مقــررات مربوط به معامــلات ارزي و تعهــد یا تضمین 
پرداخت هــاي ارزي با تصویب شــوراي پــول و اعتبار و 
همچنین نظارت بر معاملات ارزي». بنابراین بند «ج» ماده 
۱۱ سه جزء دارد. تنظیم مقررات، تعهد پرداخت و نظارت 

بر معاملات ارزي.
از سال ۵۱ که این قانون مصوب شده تا به امروز تفسیر 
شوراي پول و اعتبار و تفسیر بانک مرکزي دال بر این بوده 
که مقررات ارزي به شــوراي پول و اعتبــار برنمي گردد و 

فقط تعهد و تضمین به شوراي پول و اعتبار باز مي گردد.
 چرا؟ �

از زمان تأســیس بانک مرکزي هیــچ گاه هیچ نهادي 
جــز بانک مرکزي در مقرره گذاري ارز ورود نکرده اســت. 
شــوراي پــول و اعتبار در طــول تاریخ خــود مصوبه اي 
درباره مقرره ارزي ندارد. اصلا مقرره گذاري شــأن شــورا 
نیســت. سیاســت گذاري کار شــوراي پول و اعتبار است 
امــا مقرره گذاري که امروز روزانــه در بانک مرکزي انجام 
مي شود، هیچ یک در شوراي پول و اعتبار طرح نمي شود. 
اصلا نمي شــود مقرره گذاري را به شــوراي پول و اعتبار 
واگذار کرد. شــورایي که دو هفته یک بار برگزار  و مباحث 
کلــي در آن مطــرح مي شــود، فرصت رســیدگي به این 

جزئیات و مصوب کردن مقرره ها را ندارد.
به این موضوع هم دقت کنید. الان بانک مرکزي با قوه 
قضائیه ســر این موضوع قانوني اختلاف نظر دارد؛ اینکه 
شــوراي پول و اعتبار باید مقرره ها را مصــوب کند یا این 
کار جزء وظایف بانک مرکزي اســت. خب، مرجع این کار 
کیست؟ مرجع تفسیر هر قانوني، تصویب کننده آن است. 
مرجع تصویب این قانون هم مجلس است. بنابراین باید 

از مجلس استفسار گرفت.
 گفته مي شود بانک مرکزي قرارداد کتبي با کارگزار  �

منعقد نکرده اســت چون اگر این قــرارداد به دایره 
حقوقي بانک ارجاع مي شد، این دایره آن را رد مي کرد.
پس دایره حقوقي بانک مرکزي را به عنوان یک مرجع 
قبول دارند. اگر دایره حقوقي بانک مرکزي را به رســمیت 
بشناسند، باید مسئولان آن را صدا کنند و بپرسند این کار از 
نظر دایره حقوقي بانک مرکزي جرم محســوب مي شود یا 
خیر. آیا باید مصوبه شــوراي پول و اعتبار گرفته مي شد یا 
خیر. بالاخره یک  جا باید به عنوان مرجع پذیرفته شود.اجازه 
دهید به نکته اي اشــاره کنم. بعد از دســتگیري مسئولان 
ارزي، دلار از ۹ هــزار تومان تــا ۲۰ هزار تومان جهش پیدا 
کرد. یکي از دلایل این بود که بخش ارزي کاملا خلع سلاح 
بود. آقاي همتي تازه آمده بود و به کســي در بخش ارزي 
اعتماد نداشت. دلیل دیگر این بود که این دستگیري سبب 
شــده بود دایره ارزي به طور کامل کار را زمین بگذارد و از 
هر اقدامي بپرهیزد. هیچ مدیریتي روي بازار انجام نمي شد. 
آقاي همتي بعــد از مدتي دید این روال را نمي توان ادامه 
داد. از ســویي هر اقدامي بخواهد انجام دهد، باید مصوبه 
شــوراي پول و اعتبار را بگیرد وگرنه تبعــات بعدی دارد. 
کاري که ایشــان کرد این بود که در جلســه سران سه قوه، 
یــک مصوبه مهم گرفت. در این مصوبه آمده اســت: «به 
منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزي جمهوري اســلامي 
ایــران مي تواند بــا اختیار کامل توام بــا مراقبت هاي لازم 
براي مدیریت بازار در قالب سیاســت ها، تدابیر و اقدامات 
ضروري که به تأیید رئیس بانک مرکزي مي رســد از طریق 
بانک ها، صرافي هاي مجاز و دیگر روش هاي مناســب در 
بازار ارز مداخله کرده و از منابع ارزي خود و صادرکنندگان 
غیرنفتي اقدام به عرضه نماید». الان مي بینیم آقاي همتي 

به همه طریقي در بازار مداخله مي کند.
 به هر حال،  ســال ۹۶  این مصوبه در اختیار بانک  �

مرکزي نبود.
اولا ســال ۹۶ مرجعي به عنوان ســران سه قوه وجود 
نداشت. ثانیا همه بحث در حال حاضر سر مجوز شوراي 
پول و اعتبار اســت. من یک ســؤال مهم مي پرســم. اگر 
مصوبه شوراي پول و اعتبار گرفته مي شد، دیگر این اقدام 
اخلال نبود؟ یعني معیار تشخیص اینکه اقدامي موجب 
اخلال در نظام ارزي مي شود یا نمي شود، صرفا یک مجوز 
شوراي پول و اعتبار است؟ به فرض چنین مصوبه اي اخذ 
نشده است در حالي که باید مي شد، این در نهایت تخلفی 

اداري است نه اخلال در نظام اقتصادي.

یکي از مطلعان پرونده اخلالگران ارزي در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

جزئیات جدید از  پرونده عراقچي
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 سیدمجتبی علوي
 معاون عمران و بهسازي  
   شرکت بازآفرینی شهري 

تشکیل کمیته مشترک وزارت 
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه

کمیته مشــترک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و  �
بودجه برای اصلاح نظام مالی کشــور با مصوبه اخیر 
هیئت دولت تشکیل خواهد شد.به گزارش تسنیم، با 
تصویــب هیئت وزیران به منظــور ایجاد وحدت رویه 
و اســتانداردهای یکسان در ســامانه های بودجه ای 
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، کمیتــه راهبری اصلاح نظام مالی کشــور 
متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر 
امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.در حال حاضر 
نرم افزارها و ســاختارها، گزارش هــا و نظام کدینگی 
فعلــی معاونــت خزانــه داری پاســخ گوی نیازهای 
اطلاعاتی ســند بودجه ای کشــور در سازمان برنامه و 
بودجه کشور نیست و از این منظر، کارایی و اثربخشی 

تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می کند.

خبر


